
همیـن کـه مامان بـزرگ چـای آورد، بابا بـزرگ خا�ـره تعریف کردنـش گل کرد و 

. آن قدیم هـا یلـدا ایـن جـوری نبـود. بـرف می آمـد انـدازه ی  گفـت:  »یادش  به خیـر

قد آدم. می خواسـتی بروی شـب یلدایی مهمانی، باید با خـودت حتما پارو می بردی. 

یک سـال مـا رفتیـم یلـدا خانـه ی عمـوی بزرگـم. شـب کـه خواسـتیم برگردیـم، از بـس 

بیـرون بـرف آمـده بود، در خانه باز نمی شـد. تلفن هم نبود زنگ بزنـی یکی بیاید کمک. 

آخـرش مجبور شـدیم شـب همان جا بخوابیـم و تازه فردا با پـارو راه را بـاز کردیم.« همه 

خندیدنـد.

خاطره گویی ها خیلی گل کرد
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